
ــول  رس
اكرم مي فرمايند: «هر كس 

ناسزا بگويد، بوى بهشت را حس نخواهد كرد.» 
ــي پيامبر اخلاق، حضرت ختمي  ــخن با كلام نوارن آغاز س

مرتب آغاز شد. 
ــتورات دين در اين نكته نهفته  ــخن حيرت انگيزي ست. انگار همه دس س

ــت. بي شك چنين است. زيرا آنچه از بيان اهل بيت شنيده مي شود، حقيقت  اس
خالص است و هرگز برمبناي اغراق سخن نيست. 

ــتم. آمده ام مكارم اخلاق را كامل  ــول االله9 مي فرمايند «من پيامبر اخلاق هس رس
كنم.» 

ــود تا رهروان صادقي براي آن  ــبب مي ش ــتن فضايل و اهداف نبوت پيامبر خدا، س دانس
ــختي هايي كه تحمل شده اند،  ــيم و براي ارج نهادن به تلاش ها و س نازنين پيامبر باش
ــان دهيم. اما حيف كه ما مردم، اين حرف ها را زود فراموش  جديتي درخور از خود نش

مي كنيم. 
ــي اش برمي گردد. فراموش مي كند كه كيست و  ــر به فراموش اصلا بدبختي بش

ــت. وقتي درگير زندگي و روزمره گي مي شويم، چشم مان را  از كجا آمده اس
مي بنديم و زبان مان را باز مي كنيم. حتي به روزگارهم ناسزا مي گوييم. 

ــه روزگار بد نگوييد.  ــه خداوند متعال مي فرماييد، ب در حالي ك
روزگار، من هستم. 

 

ادب خوب است، ادب خوب است، ادب خوب
هر آنكس بي ادب شد مي خورد چوب

ــند و حرف بد نزنند! اما همه  ما وقتي  انگار فقط بچه ها بايد مؤدب باش
ــي  پا به كوچه و خيابان مي گذاريم، قول هايمان يادمان مي رود. اي كاش كس

باشد و فلفل دردهان مان بريزد تا آدم شويم! يعني چاره  ديگري باقي نمي ماند. برخي 
ــان بروم! همديگر را گاهي با فحش، خواهر مادر صدا مي زنند! زبان  جوان ها كه قربان ش

حرمت دارد. ما اجازه نداريم به هيچ چيزي در هستي ناسزا بگوييم. برايم عجيب است. مگر 
ما مردم مسلمان نيستيم و از دستورات ديني خبر نداريم؟! 

ــزا نگوييد». مگر همكار و يك شهروند  ــمن خود ناس اميرالمؤمنين مي فرمايند «حتي به دش
ــتي به ناموس او  ــين جلويي ترمزي مي زند، آيا تو مجاز هس ــت!؟ در ترافيك ماش ــمن تو اس دش
ــد. در  ــتم. حق بدهيد كه لحن كلامم كمي عصبي باش هتك حرمت كني؟! به خدا عصباني هس
استوديوم هاي فوتبال كه فاجعه است. فحش هايي مي دهند كه عرق شرم برآدم مي نشيند. اين جا 

سرزمين اسلامي است؟!
واالله كه دين كاملي داريم. ما اجازه نداريم به شيطان ناسزا بگوييم، بلكه بايد او را لعنت كنيم 

ــرايطي، چگونه مي توانيم به همكار و دوست  ــرّش به خدا پناه ببريم. در چنين ش و از ش
 خود بي ادبي كنيم و حرمت زبان خود را نگه نداريم. در روايتي از اميرالمؤمنين

ــد» و باز مي فرمايند «به  ــزا نگويي ــت «حيوانات را لعن نكنيد و ناس آمده اس
صورت حيوانات شلاق نزنيد و آن ها را لعن نكنيد، چون آن ها پيوسته 

در حال ذكر حضرت حق هستند.»

 

1

2

ــول  رس
اكرم مي فرمايند: «هر كس 

ش ١٣٧
26



پرونده
ويژه

امام  ــت  ماجراي دوس حتما 
ــخصي كه به  ــنيده ايد. ش ــادق را ش ص

ــود و روزي در  ــادق معروف ب ــتي با امام ص دوس
ــنام بدى داد. حضرت  ــور حضرت، به مادر غلام خود دش حض

ــتي اي با من  ــتند و فرمودند «تو ديگر دوس او را از اين كار بازداش
نداري» و حضرت ارتباط خود را تا پايان عمر با آن فرد قطع كرد!

ــن مباحث  ــا به اهميت اي ــت ت ــت براي اين اس ــخت گيري هاي اهل بي س
پي ببريم. زيرا جد بزرگوارشان از همين بابت مبعوث شده اند. حال جاي بسي 
تأسف است در جامعه  اسلامي حرمت شكني حتي در شكل عام ديده مي شود. 
ــي از جهاتي قابل تاييد نباشند، قلم ها  ــت يك حزب و گروهي سياس كافي س
ــبت  ــد به افراد نس بكار مي افتند و زبان ها مي چرخند و هرآنچه به تصوّر برس

مي دهند. 
ــند. در تجمعات نيز شعارهايي برخاسته از  رسانه ها بي محابا مي نويس

ــود كه هيچ ثوابي در آن ها وجود ندارد.  ــات شنيده مي ش احساس
ــاد بياوريم كه حيوانات نيز در نزد خداوند جايگاه دارند!  بي

ــزد حضرت حق و  ــك همه ي ما بايد در ن بي ش
پيامبر رحمت  پاسخگو باشيم. 

 

پيش از اين در باب اهميت 
ــر  ــوربختي بش ــعادت و ش نقش زبان در س

برايت تان نوشتم. 
در روايات آمده است بيشتر اهل دوزخ كساني هستند كه گناه 

زبان انجام داده اند. اميرالمؤمنين مي فرمايند «لگام بر زبان خود 
بزنيد تا از شرّ آن در امان باشيد». 

ــا را مرورمي كردم نكته  ــي آن ه ــمرده اند! وقت ــاد گناه براي زبان برش هفت
ــود. حق الناس  ــي مي كرد و آن حق الناس ب ــان خودنماي ــتركي در اكثرش مش
چيزي نيست كه بتوان از كنارش آسوده عبور كرد. بايد تا قيام قيامت جوابگو 

باشيم... بگذريم.
ــه آموختي، گفت: «بس كه گفتم، زبانم  ــد لقمان را گفتند ادب از ك مي گوين

مو درآورد!» 
حقيقت هم همين است. بس كه از آفت زبان گفتيم، زبان كه هيچ، قلم 

 ما هم «مو» درآورد و عنقريب است كه «قلم مويي» شود! آنگاه 
مي بينيد جماعتي براي شوخي و مزاح به همديگر توهين 

ــي ندارند.خداوند ما  مي كنند و هيچ ادب و حياي
ــان در امان  ــان خودم ــرّ زب را از ش

نگهدارد!

 

ــى  پايان ــش  بخ در 
ــاوت لعن  ــاب تف ــت در ب ضروري س

وناسزا سخني طرح شود. 
ــمن خود سب و  قرآن كريم صراحت دارد كه به دش

ــن كنيد. «لعن» را به معناى  ــزا نگوييد، بلكه او را لع ناس
راندن و دور كردن همراه با ناخشنودى و ناراحتى دانسته اند. 
ــود به معناى قطع رحمت و  وقتي لعن از جانب خدا مطرح ش
ــما  ــت. وقتي ش توفيق دنيوى و عذاب و عقوبت اخروى اس
ــن و بدخواهى  ــع دعاى بد، نفري ــي را لعن كنيد به واق كس

براى آن شخص مي خواهيد. اين نوع سخن راندن و دعا 
كردن تنها براي كافران و كساني مصداق دارد كه 

با اهل بيت دشمني داشته و تا پايان عمر 
از كينه  خود دست برنداشته اند. 

 

3

4

5

عليرضا ذاكري

ش ١٣٧
27


